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  ميبسم االله الرحمن الرح
 1389 تير 24 ،شنبه پنج يراناز سخن ينكات

  مورد بحث هيآ
اودالنَّاسِ ع نَّ أشََدةًلتََجِد دوم مهَنَّ أقَْربلتََجِد ينَ أَشْركَُواْ والَّذ و ودهْنُواْ اليينَ آمينَ  ةًلِّلَّذلِّلَّذ

  ا نصَارىآمنُواْ الَّذينَ قَالُواْ إنَِّ
  

  تعالي نيست  مختار بودن انسان به معناي آزادي در مخالفت علني با احكام حق
را اگر يك انساني بگويد من سعادت آخرت . است ها را براي سعادت دنيا و آخرت خلق فرموده متعال انسان  خداي
به . ت، پس اختيار با شماستاختيار اس خواهم، معقول و صحيح نيست كه به او گفته شود كه چون دنيا دارِ نمي

دوستيِ عاقلانه عنوان مثال اگر دستورالعمل پزشك براي معالجه يك كودك بيمار موجب ناراحتي آن كودك است، 
   . اين است كه بر خلاف ميل او دستورات پزشك را عمل كند پدر نسبت به اين فرزند و انساني

ي  ي كريمه يهخلق فرموده و غرض او از خلقت طبق صريح آ ها را انسان. حكيمِ عليَ الاطلاق است ،خداي متعال
، از كمال نيستند محروم از كمالات نسبي دنيايي كه در ضمن اين. ها به كمال انساني برسند نقرآني اين است كه آ

 االله مي انبياء سلا اي هم تنظيم كرده و به وسيله براي رسيدن به اين دو هدف برنامهتعالي  حق. باز نمانندهم معنوي 
تعالي طبق حكمتش دين را جعل فرموده و احكامي براي آن قرار  كه حق اين. است ها رسانده اجمعين به انسان عليهم 

قتضاي دادن ، برخلاف ماست اجمعين به مردم عرضه كرده عليهم االله سلام و انبياء خودي اولياء  داده و به وسيله
  .استسعادت انسان و ، رشد و ارزش پيدا كردن براي كمالبلكه  ؛نيست اختيار به بندگان خود

هيچ نوع برخوردي  نافرماني كردم وام، بنابراين اگر من مخالفت  تواند بگويد كه من چون مختار خلق شده انسان نمي
براي رفتن گوييم  جواب اين است كه اگر تخلف شما موجب زيان و ضرر براي ديگران نباشد، مي. با من نبايد بشود

، اين پيدا كننداما اگر نافرماني و تخلف شما موجب شود كه افراد ديگر در نافرماني جرأت . مختار هستيجهنم به 
  .دحيا را از وجود مردم بِبريو ، دنافرمان بسازي با نافرماني خود دخواهي ميشما  ديگري است، چوني  مسئله
خواهد بگويد  ميخود،  نمي شدن اختياريِعلاوه بر جهخانم بدحجاب . اي است ي بدحجابي يك چنين مسئله مسئله

شعور هستند، جرأت و جسارت  خواهم به زنان ديگري كه مثل من كم آيم، مي كه در جامعه مي يكه من با اين هيئت
گوييم شما  مي. تعالي بكنند ها هم مثل من علني مخالفت با احكام حق بدهم كه بر احكام الهي جسور بشوند و آن

  . كني جهنميي، ديگري را هم ا هكردبراي خود كه شدن جهنمي  حق نداري با انتخاب
شود كه  اش روزه گرفتن بود، به او گفته مي كه وظيفه اگر كسي نخواست در ماه مبارك رمضان روزه بگيرد، با اين

در اين جرم دوم شما صاحبِ . اين يك جرم دوم است. كه جرأت به خرج دهي و علني روزه بخوري نداري حق اين
ي قانونش و اولياء خودش جلوي  به وسيلهخداي متعال لازم است زني، و  تيار نيستي، چون به ديگران ضرر مياخ

  .اين موجودي كه براي ديگران مضر است، را بگيرد
  است احكام اجرائي اديان آسماني در جامعه براي رفع مزاحمت از ديگران

 و صغير نيستيمما  :ندا هگفتاند و استفاده كرده سوء "ت قيم استيولايت اولياء مثل قيموم"اين تعبير كه از ها بعضي
بر  ي متعالولايت اولياء خدا .ندا هاستفاده كرد ها از نفهمي مردم سوء اين اين انتقاد عاقلانه نيست و. خواهيم قيم نمي
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مصالحش را حفظ  ومال او  ،قيم و تواند مال خود را حفظ كند ت قيم بر يك صغيري كه نمييمردم مثل قيموم
ها  ، وقتي اين»أَموالهَم إلَِيهمِ فَادفَعوا رشْدا منهْم آنسَتمُ فَإنِْ« :فرمايد مي تعالي حق .، نيستكه كبير شود كند تا اين مي

ممكن  چون .ها بدهيد شان را به آن توانيد اموال وقت مي آن ،ها رشد را احراز كرديد در آن و رشيد شدندبعد از بلوغ 
ت غير از يقيموم اين .شان باشد رشدشان بعد از بلوغ و ، رشد عقلاني پيدا نكنندبرسند امابلوغ طبيعي به است كه 

  .ولايت است آن
حكم اجرائي در جامعه دارد، اين حكم اجرائي براي اين نيست كه مانع  -يا سائر اديان آسماني-چه اسلام  اگر چنان

اين يك . ها مزاحم ديگران نشوند و رفع مزاحمت از ديگران كنند اي اين است كه ايناز انتخاب جهنم بشود، بلكه بر
همان گونه كه قوانين اجتماعي به شخصي كه مبتلا به يك  ؛پسندند ي عقلاء دنيا مي ي عقلايي است كه همه مسئله

قيقاً مشابه اين نكته در فضاي ديني هم د .دهد بيماري مسري است، اجازه حضور بدون محدوديت در جامعه را نمي
ولي اگر در . اي اي يا نخوانده را خواندهخود  كنند كه شما در منزل، نماز صبح يمبلغين از كسي سؤال نم. وجود دارد

چون او با اين عمل از اختيار و آزادي خود استفاده  .خواري كند، بايد با او برخورد كرد ماه مبارك رمضان علني روزه
 حقِ كه درحالي ؛است استفاده كرده تعالي سوء حرف و گستاخ كردن ديگران در نافرماني حقبراي من بلكه ، نكرده
نافرماني خداي  ها جسارت مانع رشد ديگران باشد و يا حياي ديگران را از بين ببرد و به آن وكه مزاحم ديگران  اين

نظام اسلامي را  يااسلام وييم كه ما بگ حق داريمآيا  پرسد پس در جواب كسي كه مي .شته استمتعال را بدهد، ندا
در مرحله انتخاب جهنم شما مختار هستيد، ولي در مرحله سرايت بيماري  كه دهيم مي را جوابهمين  ،خواهيم نمي

  .خود به ديگران صاحب اختيار نيستيد
لب آن هستيم، اگر گويند ما  طا اند و مي آن كساني كه امنيت روحي و معنوي و اخلاقي را فهميدهبايد توجه داشت، 
اقليت د، اين ان هجا غلط است كه بگوييم چون اكثريت دين را نخواست بقيه مخالف او باشند، اينو در اقليت باشند 

د، پس اين هم نا پشيمان شدهيا ، هچون اكثريت اين نظام را نخواست. هم نبايد بخواهدهرچند يك نفر هم باشد، او 
دنيا در الان . در اين دنيا حق حيات دارد -انسان هم كه نباشد-يك موجود زنده  .طور نيست اصلا اين. نبايد بخواهد

اگر  -باشدكه هر حيواني - اخلاقيات و فرهنگ اسلام موجود زنده در . اند گياهان حق حيات قرار داده وبراي حيوانات 
  . كننده باشد اذيت يعني ي،كه موذ چه زيان و ضرر براي انسان ندارد، كسي حق ندارد آن را بكشد، مگر اين چنان

هم زير يك مورچه حتي كشاورزي،  و پنج سال زراعت و عليه با بيست االله در روايات هست كه اميرالمؤمنين صلوات
اگر معني انسانيت اين است، اگر معني حفظ حقوق ساير موجودات اين است، ما چرا خودمان را . پاي ايشان نرفت

ت و اكثريت نيست، يك موجود حق حيات دارد و هيچ موجودي هم حق ندارد اقلي بحثكنيم؟ اين جا  مي منحرف
  .كه اين حق را از بين ببرد

  
  كند نمي سلب اختيار ها  از انسان مديريت مديران الهي

گاه ولايت اولياي  گاه مديريت مديران الهي، جاي جاي. جا به آن موضوع اصلي كه تعقيب كرديم نزديك شديم اين
. سلب اختيار بكنند ،او را مختار خلق كرده ي متعالي اين نيست كه بخواهند از موجودي كه خدابرا مطلقا الهي

براي چه كسي است؟  وتا چه حدي  و در كجاگاه اختيار را بفهميم كه اين اختيار  بايد معني اختيار، مجرا و جاي
  . اين حرف غلط است دات هم بشود؟سائر موجو  مزاحم ، اختيار داردچون اين مختار خلق شده يا براي خودش است

در بين خود در عذاب بودند و اظهار كردند كه اين چادر مشكي چادري  از وجود يك خانمچادر  بي خانم اگر پنجاه 
ي مشكي را داشتند ها آمبولانساي درخواست تغيير رنگ  البته در رژيم گذشته هم عده( اندازد، ما را به ياد قبر مي
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اكيسكم اكثركم ذكرا "فرمايد  سلم مي و آله و عليه االله رسول خدا صليكه  مرگ نيندازد در حالي ها را به ياد كه آن
حجاب بايد اين آن خانم با  ها، در جواب آن )ترين شما كسي است كه بيش از ديگران ياد مرگ بيافتد  زيرك. "للموت

اعصابم خرد كنيد  ديدن شما كه نافرماني علني حق تعالي را ميمن هم از   ،را داشته باشد كه بگويد تواناييشعور و 
   .دافضل از من نيستي كه شما. د؟ اين طور نيست كه شما حق تقدم بر من داشته باشيبايد كرد  شود، حالا چه مي
  

  كند االله عليه اختلافات در جامعه را برطرف مي االله صلوات اعمال مديريت ولي
با ريش اختلاف بين دو نفر  در صورت به وجود آمدن .است المللي دنيا ساني و واقعا بينمسائل اجتماعي و ان ها اين

جا مديريت لازم دارد،  خواهد، اين جا ولي مي اين. شود اين اختلاف حل نمي ،نفر سومسفيد پيدا كردن به عنوان 
ي كريمه  راه است كه آيه شاه هاي از آن اين يكي از خروجي. لازم دارد كه اين مسائل را حل كندرا جا كسي  اين

تر، همان عداوت و دشمني  كند كه به خاطر يك مصلحت مهم چه مصلحت جامعه اقتضا مي اگر چنان. گفته است
خريد هم از او بكند، شكي نيست كه اين كار بايد  قطع رابطه هم با او نكند، باطني با بدترين دشمن را اظهار نكند،

او بايد مهم و اهم، فاسد و  .ستاي مديريت  كار آن كسي است كه شايسته. نيستشود، ولي كار من و شما انجام 
در اين شرايط، او اوامر  .غفلت از مسائل آخرتي هم نداشته باشد و آگاهي از مسائل دنيا داشته باشد ؛را بسنجدافسد 

چنين  بعدي تك مونيستيِي ك جامعه اگر حتي .كند و وظيفه مردم هم اطاعت از اين فرامين است لازم را صادر مي
  .شود مديريتي را نپذيرد، آن جامعه از هم پاشيده مي

شان را حل كنند، نه كسي  توانند مشكل مي رسد كه نه خود رشان به جايي ميافرادي كه در جامعه هستند، احيانا كا
 پسند نيست، از كلمه موردي قيم  كلمهاگرها يك آقا بالاسري لازم دارند، حالا  اين. سفيدي كند ريش كه بخواهد

پليس كه خبره ما  حل مشكل را به خورند،  ها به هم گره مي در يك چهارراه وقتي اتوموبيل. كنيم استفاده مي مدير
ما مديريت را از جهان غيب انتخاب  رسد به اين كه چه. تواند اين گره را باز كند سپاريم و او مي مي  اين كار است

 ،غفلت در آن نيست وها بدهيم كه اشتباه  ايم، اختيارمان را به آن ز آن جهان خلق شدهبكنيم، از آن جهاني كه ما ا
همان حكمت و آن ، كنند را ارائه ميدهند و نظر قطعي  ها براي حل مشكلات مدنظر قرار مي حكمتي كه آن

  .تعالي است حق
از اشتباه بودند؛ فرق انبياء با پيامبر اسلام هاي دور  اجمعين، در زمان خودشان، انسان عليهم االله واقعا معصومين صلوات

پيامبر اما ، محدود بوده شان الاطاعة بودن شان، واجب ، حجيتاعتبارشان اجمعين اين است كه انبياء  عليهم االله صلوات
چه در اسلام از اصول، فروع، از  ؛ و چون محدوديت نداشته، آناست وآله محدوديت نداشته عليه االله اسلام صلوات

قدر ادامه پيدا كند كه  به زمان ما، اختصاص دارد؛ شايد آن  همهبينيم، گمان نكنيم  مي  امور فرهنگي و خلاقياتا
ايم  قدر تعالي پيدا نكرده هنوز آن اجمعين باشند و ما عليهم االله صلوات  اين فرمايشات از ائمه استفاده كنندةها  بعدي

كه اعتبار اين دين مقدس و قرآن كريم و فرمايشات  ست كه به دليل ايناعتقاد ما اين ا .چيزها را بفهميم  كه اين
ايم،  اش نرسيده به فلسفه ايم و چه را كه ما نفهميده دليل آناجمعين نهايت ندارد، به اين  عليهم االله معصومين صلوات

ردوا علمه "را شما نفهميديد اند، اگر چيزي از گفتار ما  به ما دستور داده. بگذار كنار نبايد بگوييم پس اين يكي را
  .كنيد واگذار، علمش را، آگاهي نسبت به آن را به اهلش "الي اهله

در جامعه را انسان دانست و خواست  اما اگر خود .در كوه زندگي كند و برودبايستي بخواهد آزادي مطلق انسان اگر 
به صورت  چون اين رعايت كردنشود، ها بايد به صورت نسبي رعايت  ي انسان با مردم زندگي كند، حقوق همه
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ولي االله است،  همه جهات نسبتاً لحاظ شود،كسي كه اين حقوق نسبي را طوري رعايت بكند كه . محال استمطلق 
  .جامعه به حكم عقل نيازمند يك چنين مديريتي است. تواند اين كار را بكند هر كسي نمي

نه فرصت فكر كردن  .اند گرفته ها را از انسان فكر كه فرصت ،ها اي تودهحتي براي  ،اند را طوري تنظيم كرده ها زندگي
 سرعليه اگر سرنيزه را از پشت  تعالي االله ي امام رضوان به فرموده .هم ندارنددر امور انساني  ، بلكهامور الهي در فقط

 كند كه نمايي مي اين راه ها هم ايشان را به فطرت خود اين. شوند ها هم خداپرست مي بردارند، خود اينها  كمونيست
  .خالق دارند

  كند ي حقوق را به صورت نسبي رعايت مي ي الهي همه مديريت شايسته
نارضايتي خداي متعال  علت .»سبِيلًا المْؤمْنينَ علىَ للكَْافرِينَ اللَّه يجعلَ لَنْ«فرمايد  خداي متعال در قرآن كريم مي

ها خودخواه  ها شايستگي مديريت ندارند، اين كه اين است  ي دنيا آقايي كنند، اين كه يهود و مشركين بر همه از اين
اند، براي اين است كه  اگر قانوني هم در دنيا وضع كرده. خواهند همه چيز را فداي خودشان بكنند ها مي هستند، اين

حقوق را به صورت نسبي ي  ي الهي آن مديريتي است كه همه مديريت شايسته. استفاده بكنند از آن قانون سوء
؟ اين غير از شودچه قانوني بايد تنظيم  ،بخواهد جمع بين صد تا حق كند اگر كه رعايت بكند و در نظر بگيرد

  .داند متفاوت است اين مديريت با روش آن قاضي كه قانون را بازيچه دست خود مي. ت براي صغير استيقيموم
  ةالنجا سفينةان الحسين مصباح الهدي و 

چه كه براي حركت به سوي كمال و رشد پيدا كردن در اختيار اكثريت مردم هست، پيش از عقل و شعور،  آن
به . است خداي متعال احساسات را آخر خط قرار نداده، ولي وسيله قرار داده. است طبيعي انسانِ  احساسات انسانيِ
 ايشان، ي جلب توجه بهترين وسيله .كنيد خودي اول احساسات مردم را متوجه  شما در درجه ،اولياء خود فرموده

  .اثر دارد روش بعدي هم اين تك شرقِ جهانِدر شان است؛ حتي  ها از حق آن  گذشتو  ها محروميت آن ومظلوميت 
، اين تعبير "النجاة سفينةان الحسين مصباح الهدي و "سلم روايت است كه فرمود  و آله و عليه االله از رسول اكرم صلي

اي است كه خودش ظاهر است و  اجمعين نيست، چراغ وسيله عليهم االله ي طاهرين صلوات يك از ائمه هيچ نسبت به
  .شوند ي اين چراغ شناسايي مي كند، و چيزهاي ديگري كه در فضاي تاريكي قرار گرفته، به وسيله جلب توجه مي

آن هم از  عليه  االله اي سيدالشهداء صلواته بر، در تعبيراتي ك))الظاهر بنفسه و المظهر لغيره((اين تعريف نور است؛ 
اختصاص به شيعه اين چراغ بينيد  شما مي. وآله رسيده است، تعبيري بالاتر از اين نيست عليه  االله مقام رسالت صلوات

حتي كسي  ؛است هم به قدر خود از اين مصباح استفاده كردهمسيحي  و ندارد، اختصاص به مسلمان ندارد، يهودي
 بوده و در وقايعي كه رخ داده  در گذشته، شخصيكه شود، متمركز گفتار اين دين ندارد، اگر در  ظاهركه به 

  .خورد دلش تكان مي حتي با فرضي تصور كردن وجود آن شخص، ،است محروم واقع شده وطور مظلوم  اين
شان هست طي كنند، چون  توان طور كه در حد توانند وادي عبوديت را آن بندگانش اكثرا نمي ،داند خداي متعال مي

هم خلق را  عليه االله عبداالله صلوات ، يعني وجود مقدس ابياز عذاب شاني نجات خلق فرموده، وسيله ها را آن تعالي حق
 االله هر كس مرا و فرزندان مرا يعني حسنين صلوات :فرمايد مقام رسالت مي صحيح، سند تي، با روايبرحسب . كند مي

او ترك نماز واجب  يا نفرموده كه نماز شب. در بهشت با من است و در قيامت ،ها را دوست بدارد آنعليهما و والدين  
جا كه ممكن  تا آن اند  تعالي و اوليائش اراده فرموده پيدا است كه حق. از اين محبت در دلش باشد بلكه نشده باشد،
كه سوزندگي دارد، اسمش آتش نيست، آن هم هم داريم  يجهنم ،آتش از غيرالبته . االله جهنمي نشوند است خلق
تفاوت  دهنده بي از كسي نعمت گرفته باشد و  نسبت به منعم و نعمت ها انساني سال اگر. شرمندگي است سوزندگيِ
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